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 مقدمه مترجم

ِ ٱَ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ  لَّقَدۡ ﴿ َّ�  ْ سۡوَةٌ حَسَنةَٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡوا
ُ
َ ٱأ  ۡ�َومَۡ ٱوَ  �َّ

َ ٱوَذَكَرَ  �خِرَ ٱ  .]۲۱الأحزاب: [ ﴾٢١كَثِٗ��  �َّ
: برای کسی رسول خدا سرمشقی نیکوست )اقتدا به( دررا قطعاً شما «

 .»کند می فراوان یاد خدا را دارد و روز بازپسین امید که به خدا و
نیک  ، خیرخواه وھربانمو  ما انسانھاست، دلسوز پیامبر ج حضرت محمد

 زمان و ھر انسانی در برای ھرگفتاری است که  و اندیش، دارای چنان رفتار
 . بالاترین الگو است موقعیتی بھترین سرمشق و مقام و ھر در مکانی و

 خط ننوشتمن که به مکتب نرفت و نگار
 

 س شـدله آمـوز صـد مـدرّ أبه غمـزه مسـ
 

 ترخصال نیک حضرتش که دک ھا وویژگی ای است ازکتاب حاضر تحفه
، باشد که گرد آورده استرا برای عاشقان دوست  آن /مصطفی سباعی

 .دلباختگان جمالش را طراوتی ببخشد لب تشنگان وصالش و
 صبا اگر گزری اُفتدت بـه کشـور دوسـت

 

 ای از گیسـوی معنبـر دوسـتبیار تحفـه
 

 به جان او که بشکرانه، جـان بـر افشـانم
 

 اگر به سوی من آری پیامی از بر دوسـت
 

 و گر چنانچه در آن حضـرتت نباشـد بـار
 

 برای دیـده بیـاور، غبـاری از در دوسـت
 

ــات ــال او، ھیھ ــای وص ــدا و تمن ــن گ  م
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 ببینم خیال منظـر دوسـت مگر به خواب
 

ــرزان اســت ــد ل  دل صــنوبریم ھمچــو بی
 

 ز حسرت قد و بالای چون صنوبر دوسـت
 

 خـرد مـا را نمـی اگرچه دوست به چیزی
 

 ١به عالمی نفروشیم مویی از سـر دوسـت
 

 محسن شیخی
 سنندج

                                                 
  .شمس الدین محمد حافظ شیرازی -١



 
 
 

 خدا ۀفرستاد بنده و ج محمد

ی  اندیشه درھیچکس  رسول خداست، شخصیتی که ج حضرت محمد
 ملکوت اعلی و صفای روح و ارتباط با آن نیست که ھمانند او باشد یا در

 به پای او شخصیتی که ھیچ فردی. باشد دریافت وحی نزدیک به او
ھا را به  شود؛ زیرا خداوند نبوت نمی حتی نزدیک به وی ھم رسد و نمی

آخرین شریعت قرار  شریعت وی را به اتمام رساند و ج وسیله حضرت محمد
 . داد

متخلق به اخلاق مسلمانی آرزو دارد  کسی است که ھر ج حضرت محمد
 فداکاری وصبر، جھاد، زھد، عبادت،  اندکی از باشد و پیرو ھدایت ایشان و

سرمشقی گرفته پوشاک ایشان  خوراک و از بوده و ایثار ایشان برخوردار

�نَّكَ ﴿ ن ستایش بزرگ منزلت بخشیده که:ای با . خداوند پیامبرش راباشد
 ».راستی که تو دارای خوی بالا ھستیبه « .]۴[القلم:  ﴾٤لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِيٖ� 

پیامبرانسانیت  ؛ج محمد ۀبیایید دیوار زمان را بشکافیم تا به آستان
مردانگی  فداکاری و ای مملو از جامعه در روح زندگی تابناک را برسیم و

واقعیتی تردید  حقیقتی انکارنشدنی و اگرای که سرگذشتش  ، به گونهببینیم
 .ماند می ای ناپذیر نبود، به افسانه





 
 
 

 ج های پیامبر ویژگی

 ج اخلاقی پیامبرهای  ویژگی
نورانی ای  چھره ابناک وظاھری ت اند: ایشان گفتهھای  باره ویژگی در
 حد نیاز ھایش در بخشید، گام می ، دارای نوری بود که وی را برتریداشت
 پایین ، چشمانش رارفت می راه استوارھای  قدم با باوقار آرام و بود و

 کسی روبرو . وقتی باشد می آسمان خیره از به زمین بیشتر انداخت و می
 ،کرد نمی صحبت ، بدون نیازگرفت می او پیشی کردن از سلام شد در می

سخنانش شمرده  ،برد می نام خدا به پایان با و نام خدا آغاز با سخنش را
بلیغ  ، فصیح ونقصان راه نداشت سخنانش گزاف و در قاطع بود و شمرده و

 ،گشود نمی فایده لب به سخن بی گفت و نمی یاوه کرد، بیھوده و می صحبت
بخاطر یا و ھیچ وقت به خاطر امور دنیا  کرد و نمی گوییغذایی بد از ھرگز

، گرفت نمی به خاطر خودش انتقام شد و نمی شخص خودش خشمگین
 .ھایش تبسم بود خنده انداخت و می پایین وقتی خوشحال بود چشمانش را

مردمان ترین  جوان مرد وترین  ، بخشندهترین نیکو منظرترین، زیبا روی
وی چیزی طلب نشد که جواب  ھرگز از ھراسید و نمی فقر بخشش از ، دربود

ترین آن دو را  نکه آسانر نشد مگر ایبین دو امر مخیّ  در ھرگز رد دھد و
 . آن نبود صورتی که نافرمانی خدا در ، البته درگزید برمی

 . آن بود: اخلاقش قرگوید می لحضرت عایشه
دید  می : ھرکه وی را ناگھانگوید می توصیف پیامبر در سعلیحضرت 

 .داشت می ستششد دو می ھرکس با او آشنا شد و می ترس دچار
 



 پیامبر بشریتج  محمد   ٦

 ج زندگی شخصی پیامبر
لباسی که برایش  گرفت، ھر نمی انتخاب غذا سخت پوشیدن لباس و در
 اما .نمود می لباس معمول مردم استفاده از ، بیشترپوشید می داد می دست

 ھا یا به مناسبت عید لباس خوب و برای استقبال ھیئت صورت نیاز در
 خورد. اگر گوشت و می خوراکی که موجود بود ھر . ازپوشید می مناسب

خوردن  از روغن یا سرکه بود یا اگرتنھا نان و کرد و می شیرینی بود تناول
چه  د وخوابی می شد گرسنه نمی اگر ھم خوراکی پیدا کرد و نمی آنھا امتناع

تشکی  برای خواب ھم از .بست می شکمش شدت گرسنگی سنگی بر بسا از
 روی حصیری ، برنمود می آن بود؛ استفاده درچرمی که لیف خرما 

 کرد.  می چه بسا برای خوابیدن ھم به آن بسنده نشست و می

 در منزل ج زندگی پیامبر
آنان بسیار ، با سخن بود ھمسرانش شیرین صحبتی با ھم نشینی و ھم در
روحیه  حساسیت و پذیرفت و می منش آنان را اخلاق و کرد، می وگو گفت

هله«: فرمود می گرفت و می درنظر خاص آنان را
َ
  .»خ��م خ��م لأِ

 .}بھترین باشداش  ست که با خانوادهبھترین شما کسی ا{
دو روز متوالی  ج : ھیچ وقت خانواده محمدگوید می لهعایشحضرت 

 گذشت اما در می گاھی دو ماه ، گاھی یک ماه ونشدند گندمین سیرنان  از
 .خرما بود خوراک ما تنھا آب و شد و نمی ما آتش روشنی  خانه

گذاشت تا مقداری  می گرو در زرھش را ج : رسول خداگوید می سانس
 تھیه کند.اش  جو برای خوراک خانواده
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 منزل در ج رکارکردن پیامب
 ج : پیامبرخانه پرسیدند در پیامبر کاری  درباره لازحضرت عایشه

 انسانی ھمچون دیگر پیامبر :گفت ؟داد می انجام درخانه چه کارھایی را
دوخت، می کرد، لباس خود رامی تعمیر خود راھای  ھا بود، کفشانسان

دھد  می خانه انجام کارھایی که یک مرد دردوشید می گوسفند خود را
 خانه بیرون ازرسید  می ھنگامی که وقت نماز فرا داد و می انجام ایشان نیز

 . رفت می

 یارانش با ج رفتار پیامبر
خدمت  ج : ده سال برای پیامبرخداگوید می ج اللهانس خادم رسول 

 ،ھرگز به خاطر کاری که کرده بودم دست تو و : آه ازھرگز نگفتندکردم 
من  دم ازکه انجام نداھیچ وقت درباره کاری  ؟ وایچرا چنین کرده :نگفتند

 ت مزد ھیچگاه ستمی رواپرداخ در ای؟ وانجام نداده سوال نکرد که چرا
 .داشت نمی

ھیچگاه با زیر دستان خویش  ج گوید: پیامبرخدا می لحضرت عایشه
تنبیه  خدمتکاران خودشان را ھیچ وقت زنان و کردند و نمی به تندی رفتار

 .نکردند
به بازار رفتیم تا شلواری  ج کند که: بارسول خدا می نقل سابوھریره

عقب  دستش را را ببوسد ولی پیامبر ، فروشنده خواست دستان پیامبربخرد
مقابل  ھا دراین کار را عجم: (فرمود کارش منع کرد و از او را کشید و

میان شما  از، من مردی من پادشاه نیستم ،دھند می پادشاھانشان انجام
بردارم ولی اجازه  برای پیامبر من خواستم آن را برداشت. را شلوار) ھستم
 . چیزی صاحبش سزاوارتراست فرمود: برای حمل ھر نداد و
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، سفری بودند؛ وقت غذا فرا رسید یک بار با گروھی در ج پیامبرخدا
وسفندی برای خوراکشان آماده کنند، یکی از آنان گفت: خواستند تا گ

: می ھم گفت. سوّ کنممی وستش را! دیگری گفت من ھم پیدنش با منسربر
کنم،  می من ھم ھیزم جمع :نیز فرمودند ج من. پیامبر پختنش ھم با

دانم شما  می :. فرموددھیم می ھم انجام تو را ، ما کارگفتند ای رسول خدا
ست ندارم خودم را از شما جدا دھید ولی من دو می ھم انجام من را کار

ھمراھانش  بندگان او خود را از دوست ندارد ھیچکدام از؛ زیرا خداوند کنم
 جدا کند.

 پذیرفت و می این بود که عذر خطاکار را ج عادات حضرت محمد یکی از
از کسی  اگر .زد نمی آمد صدا می لقبی که بدش نام و را باھیچکس 
ال : حفرمود می را بیاورد اینکه نام او شنید بدون می دید یا می ناشایستی

 ؟ کسانی که چنین کنند چگونه است
از جایش  او دوست نداشت کسی به خاطر ج خدا ھمچنین پیامبر و

به  مردم را رفت و، به بازار مینشست می برخیزد، ھرجا که خالی بود
معامله  خیانت در آنان را از فریب و نمود و می امانتداری سفارش

 . داشت میباز
 مجلس ایشان حضور بود با ھرکس که در عاداتش این یکی دیگر از

ترین فرد پیش کرد محبوب می رو بود که تصورخنده یافت چنان شاد و می
 نظران مشورتدنیا با صاحب امور جنگ و امور سیاسی و . دراست پیامبر

 . ھم بود، اگرچه با آن مخالف داد می به نظراتشان گوش کرد و می

  ج عبادت پیامبر خشیت و
ترس  کرد و می نظارت خدا را بسیار احساس مراقبت و ج حضرت محمد

 .داشت دل مبارکشان بسیار نمو الھی در
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 ھا بیدار، شبنمود می ایشان بیشتر اوقات خویش را به عبادت الله سپری
: گوید می این باره به او در لصدیقه عایشهسجده بود.  درحال رکوع و و

پسین را  خداوند گناھان پیشین وکنی درحالی که  می این ھمه عبادت چرا
 نباشم؟  گذاری: آیا بنده سپاسفرماید می پاسخ ؟ دربرای تو آمرزیده است

، نوشیدن، نشستن ،کرد، خوردن می خدا را بسیار یاد ج حضرت محمد

بود  (بسم االله الرحمن الرحيم) شروع تمام کارھایش با نام خدا و برخواستن و

ھرگز از  برد و می را به پایانآن   رب العالمين)(الحمد اللهبا  کرد می چون تمام و
 :زیر از جمله دعاھای ایشان استھای  نمونه .شد نمی نیاز با خدا خسته و راز

ع« لٍ لايُرفَع ودُعاءٍ لايُسمَ مَ عُ وعَ نفَ لمٍ لا يَ ن عِ مَّ إِنيّ أعوذ بِکَ مِ  .»اللَّهُ
 وذیرفته نشود از عملی که پ علمی که بھره نرساند و از !پروردگارا
 .برم می مستجاب نگردد به تو پناه ازدعایی که

ن الخَيركُ « مَّ إِنّی أسألُکَ مِ ا لم أعلَمُ لِّهِ اللّهُ نهُ ومَ لِمتُ مِ ن ، ما عَ وأعوذُ بِکَ مِ

لِّه ِّ كُ ا لمَ أعلَم، مَ الشرَّ مَ نهُ وَ لِمتُ مِ  .»ا عَ
چه  دانم و می که کنم، چه آنچه می تو طلب خیری را از من ھر !پروردگارا

 که خود، چه آنچه برم می شری به تو پناه ھر پروردگارا از دانم و نمی آنچه که
 .دانم نمی چه آنچه که خود دانم و می

تِکَ « والِ نِعمَ ن زَ مَّ إِنّی أعوذ بِکَ مِ لِ عافِيَتِکَ وف اللَّهُ وُّ َ يعِ وتحَ تِکَ وجمَ ةِ نَقمَ جاءَ

طک خَ   .»سَ
 ات و عذاب ناگھانی دگرگونی عافیتت و نعمتت وشدن  نیست از !پروردگارا

  .برم می ھمه خشمت به تو پناه
اتِ الأخلاقِ و« نكرَ ن مُ وذ بِکَ مِ مَّ إِنِّی أعُ اءِ والادواءاللّهُ الأهوَ لِ وَ  .»الأَعماَ



 پیامبر بشریتج  محمد   ١٠

رنج ناگوار  درد و ، ھوای نفس واخلاق زشت، کردار نا پسند از !پروردگارا
 . برم می به تو پناه

 به ورزش و بهداشت ج برتوجه پیام
حضرت  . باخندید می به روی زندگی درونی پاک داشت و ج پیامبر

 در ، بازی حبشیان راگرفت می داد، با (رکانه) کشتی می مسابقه لعایشه
شت شخصی خود ھم خیلی بھدا . به لباس وکرد می ھایشان تماشا جشن
 راھی از ، اگرکرد می معطر خود را نمود و می ، بسیار استحمامکرد می توجه

آنجا گذشته  از ج فھمیدند که پیامبر می بوی خوش او گذشت مردم از می
دستان  داد بوی خوش او را تا مدتی بر می کسی با ایشان دست اگر است و

 .کرد می خود احساس

  ج شوخی پیامبر مزاح و
 خندید و می به لطیفه زیبا داشت و می شوخی سالم را دوست ج پیامبر

 .کرد، ولی شوخیش راستی و حقیقتی بود می یارانش شوخی با
: دعا کن که خداوند مرا گفت آمد و ج انصار پیش پیامبر پیرزنی از

 بیامرزد.
شود؟ پیرزن شروع  نمی دانی پیرزن وارد بھشت نمی : مگرفرمود پیامبر

. نیستی پیر آن روز تو دیگر : درخندید و فرمود ج ، پیامبربه گریستن کرد
 :ای که نخوانده سخن خدا را مگر

َ�هُٰنَّ إِ�شَاءٓٗ ﴿
ۡ
�شَأ

َ
ٓ أ ا بَۡ�ارًا  ٣٥إِ�َّ

َ
ترَۡابٗا  ٣٦فَجَعَلَۡ�هُٰنَّ �

َ
الواقعة: [ ﴾٣٧عُرًُ�ا �

۳۵-۳۷[.  
. ایشان را دوشیزه گردانیدیم ! وایم چه پدیدآوردنی ا پدید آوردهما آنان ر«

 ».ھمسال شوی دوست و
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خواست برای سفری  از پیامبر آمد و ج روزی صحرانشینی پیش پیامبر
شتری  بچه : من تو را برفرمود پیش دارد شتری به او بدھد، پیامبر که در

شتر بجز بچه  : مگرکنم؟ فرمود شتر را چه کار بچه : منکنم، گفت می سوار
 ؟ زاید می دیگری چیز

 از ج پیامبر آمد و شوھرش پیش پیامبر م ایمن) برای نیاززنی به اسم (اُ 
 فرمود ھمان که در .ھمسرت چه کسی است؟ گفت: فلانی پرسید: او

! چشمش سفیدی نیست : ای رسول خدا درچشمش سفیدی ھست؟ گفت
! آن زن زود به نزد ھمسرش برگشت شمش سفیدی استچ فرمود : چرا در

به  پیامبر :؟ گفتچه کار داری :به چشمان او خیره شد. شوھرش پرسید و
بینی سفیدی چشمم  نمی آیا :، گفتیدی ھستچشم تو سف من فرمود که در

 ؟سیاھی آن بیشتر است از
، دیدم که حسن فتمر ج خدمت پیامبر : یک بارگوید می بن عبد الله جابر

 پا راه با چھار دست و ج پیامبر پشتش سوار شده بودند و حسین بر و
 !خوبی است شما چه شتر : شترندفرمود می رفتند و می

سخن  شیرین به نام نعیمان بسیار اھل شوخی و ج یاران پیامبر یکی از
 ھایش این بود که ھر شوخی ، یکی ازکرد می شوخی ج رسول خدا با بود و

گفت:  می برد و می ج برای پیامبر خرید و می شد چیزی می وقت وارد مدینه
 آمد و می . ناگھان صاحبشام ای رسول خدا، این را برای تو ھدیه آورده

 برد و می نعیمان او را پیش پیامبر کرد و می ن طلبنعیما پولش را از
: مگر تو آن را برای من فرمود می ج . پیامبرگفت: پول جنسش را بدھید می

ولی دوست : به خدا پول آن را نداشتم گفت می بودی؟ وھدیه نیاورده 
داد که پولش را به  می وردست خندید و می . پیامبرآن را بخوری داشتم که تو

 . او بدھند



 پیامبر بشریتج  محمد   ١٢

 ج گذشت پیامبر فروتنی و
 و رھبری محبوب و متواضع رفتار با مردم ھمچون پیامبری بزرگوار

 مقام و جاه و رفتارش بود نه از اخلاق و ، بزرگواری که بزرگیش ازکرد می
، چه مراحل دعوتش پیامبری متواضع بود تمام در . ھمیشه ونفوذش

 پیروزی و غلبه و بعد ازچه  قرار گرفته بود و ستم ھنگامی که مورد ظلم و
قله  چه در ھا و سختی وقت مشکلات و چه در ، ونھا بودزمانی که ت چه در
او  ھمه از جزیرة العرب غلبه یافت و اینکه بر پیروزی حتی بعد از و افتخار

 .کردند می فرمانبرداری
 سپاه قریش پس از بیست و ھنگامی که خداوند مکه را برای او گشود و

درحالی وارد مکه شد  ،برابرش به زانو درآمدند دشمنی در سه سال جنگ و
ش به درگاه او پایین ستای خداوند و برابر که سرش را به نشانه تواضع در

 .انداخته بود
 آنان پاھایش از ترس . یکی ازمردان قریش ترسان پیش او آمدند

یش ! من فرزند ھمان زن قربه او فرمود: راحت باش ج . پیامبرلرزید می
 ! خورد می ھستم که گوشت خشک شده

. داد می بینوا به دقت گوش ، بیوه وبرده، پیرزنبه سخنان  ج رسول خدا
ھرکه  کرد و می سر راه برای ھرکس که قصد صحبت با وی را داشت توقف در
عی که آن شخص کرد تا موق نمی دستش را رھا داد و می دید با او دست می را

 ، درنمود می عیادتبیماران  ، اززد می نش سرکرد. به یارا می دستش را رھا
 غم و در داد و می ، به مشکلاتشان گوشکرد می ازه آنان شرکتتشییع جن

 .ھایشان شریک بود شادی
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 ج دلسوزی پیامبر مهربانی و
نماز  در یک بار .بینوایان خیلی مھربان بود زنان و ایشان با کودکان و

، نمازش را بود او مشغول نماز سرشنید که مادرش پشت  را ای گریه بچه
سخت ناراحت  ھا به جنازه زنی برخورد کرد؛ و یکی از جنگ کوتاه کرد. در

 کشتن زنان منع نکرده بودم؟ این زن با شما شما را از : مگرشد و فرمود
 ! جنگید نمی

 جلوی گربه قرار در با حیوانات به حدی مھربان بود که ظرف آب را
خدا  مورد این چھارپایان از : درلاغری را دید؛ فرمود شتر . یک بارداد می

 مھربانی و رحمت وھای  ھا ھمه نشانه . اینرا سیر کنیدآنھا  بترسید و
 . ه درون بزرگش را لبریز نموده بوداست ک ج دلسوزی حضرت محمد

 با مردم ج همدردی پیامبر
 منزل پیش ایشان شکایت برد و زحمت کار رنج و یک بار از لفاطمه

: درحالی فرمود قبول نکرد و . پیامبرز پدر خواست خدمتکاری به او بدھدا
توانم  می طور، چپیچند می گرسنگی به ھم شکمشان از ١صفهکه اھل 

 .خدمتکار به تو بدھم

 ج پارسایی پیامبر زهد و
روی  ؛ دید که ایشان بررفت ج پیش پیامبر سروزی عمر فاروق

 ، به خانه پیامبرپھلوی او نمایان است جای حصیر بر حصیری دراز کشیده و
 شروع سرکمی جو چیزی نیافت. عم ای آویزان و ھم نگاه کرد به جز کیسه
ای پسر خطاب چه چیز تو را به گریه  :فرمود به گریستن کرد، پیامبر

 این از حصیری که بر : ای رسول خدا چگونه گریه نکنم!انداخت؟ گفت
                                                 

 بردند. جمعی از بینوایان که در کنار مسجد پیامبر به سر می -١
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آن  بینم و می ات، تمامش ھمین است که نهآن ھم از خا پھلوی تو اثر نھاده و
، درحالی که تو برند می نعمت به سر ناز و روم در طرف پادشاھان ایران و

 . او ھستیی  فرستاده پیامبر خدا و
؟ آنان آن شکی داری ، آیا در: ای پسر خطابفرمود ج حضرت محمد

  اند. دنیا گرفته کسانی ھستند که ھمه چیز خود را در
. رسید ج خدا چنین وضعی خدمت پیامبر ھم در عبدالله بن مسعود 

؟ را برای شما بر روی حصیر بیندازمدھی چیزی  نمی چرا اجازه :به او گفت
 ، مثال مسافری است که درا به دنیا چه کار؟ مثال من و دنیافرمود: من ر
   .کند می دکی استراحت آنجا را ترکان پس از نشیند و می سایه درختی

 ج بخشش پیامبر انفاق و
ھرگز چیزی را ذخیره  حدودی نداشت و حد و ج انفاق پیامبر بخشش و

 در گرفت تا آن را به نیازمندان ببخشد و می چه بسا قرض کرد و نمی انبار و
از دنیا  ج . وقتی که حضرت محمدھراسید نمی دستی تنگ فقر و بخشش از

: ارث ما پیامبران به فرماید می این باره ھم ؛ دردیناری نداشت رفت درھم و
 یاران او تعبیر زیبایی از .صدقه استآنچه برجای بگذاریم  رسد و نمی کسی

 تر است). از باد وزنده بخشنده ج پیامبرگفتند: ( می ،او داشتند

 اجرای حق در ج قاطعیت پیامبر عدالت و
، و ھمه پیش او شناخت نمی خویشاوند دوست و ،حق برابر در ج پیامبر

شریعت مسئول اعمال خود بودند. زنی  خدا و برابر ھمه در ویکسان بودند 
به  ، خبرمی صاحب نسب بودند مرتکب دزدی شداز قبیله بنی مخزوم که قو

 ج اینکه پیامبر ؛ نزدیکانش ترسیدند ازآن زن اعتراف کرد رسید و ج پیامبر
مشھور بود که  -ر زید رفتند . پیش اسامه پسرسوا شوند مجازات کند و را او
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 به او گفتند نزد پیامبر -پدرش را بسیار دوست دارد  و ساسامه ج پیامبر
 ، پیامبراین مورد با پیامبر صحبت کرد . اسامه دربرای آن زن شفاعت کند

حدود خداوند  : آیا برای اجرانشدن حدی ازفرمود سخت ناراحت شد و
 ای ایراد نمود و برای آنھا خطبه ؟ سپس مردم را جمع کرد وکنی می شفاعت

فرد  شما کسانی ھلاک شدند به سبب اینکه اگر ، پیش ازفرمود: ای مردم
 ناتوان و اگر کردند و می کرد او را رھا می بزرگی از آنان دزدی و مشھور

 . قسم به خدا اگرکردند می شد؛ او را مجازات می ضعیفی مرتکب دزدی
 .کردم می تش را قطعدی کرده بود دس) دزدخترم (فاطمه

 ها جنگ در ج شجاعت پیامبر
شد که ایشان  می ا ھنگامی نمایان جنگ انگیز در اوج این منظر شگفت

رفت  میدان کارزار فرو می در گرفت و می عھده ھا را بر خود فرماندھی جنگ
عھده  برای پیروزی رسالتی که بر راه خدا و مسلمانان را به جنگ در و

 .کرد می ایمان آورده بود تشویقان بد گرفته بود و
جنگ احد  . حتی درنکردند نبرد فرار میدان جنگ و ایشان ھیچ وقت از

قدم ھمچنان  ، ایشان ثابتبیشتر مسلمانان شکست خورده بودندوقتی که 
 .کرد می مبارزه جنگید و می برابر تیرباران دشمنان ایستاده بود و در

: وقتی که گوید می باک بود، آوری بی ود جنگکه خ ساین باره علی در
 جکشید ما به رسول خدا می آتش جنگ زبانه و نشستند می ھا به خون چشم

 . به دشمن نبود ج پیامبر از تر ما نزدیک ھیچکدام از بردیم و می پناه

  ابلاغ رسالتش به ادای وظیفه و ج علاقه پیامبر عشق و
دشمنانش  نکرد وای برای تبلیغ رسالتش فروگذار  ھیچ وسیله از پیامبر

ولی با  ،دعوتش دریغ نکردند ای برای بازداشتن ایشان از ھیچ وسیله ھم از
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ه ب کرد و گیایستادقدم  ، ھمچنان ثابتو تھدیدوجود آن ھمه نیرنگ 
دست  : قسم به خدا اگر خورشید را درعمویش آن جواب مشھور را داد که

، ھرگز ت دست بردارماین دعو دست چپم قرار دھند که از ماه را در راستم و
پیروز گرداند یا در راه آن کشته  رھایش نخواھم کرد تا این که خداوند آن را

 . شوم
دندان مبارکش  جنگ احد زخمی و ھنگامی که صورت مبارکش در

: من برای شکسته شد، به او گفتند: چرا آنھا را دعا نکردی؟ فرمود
: فرمود حمت ھستم ور ام بلکه داعی خیر و کردن برانگیخته نشده نفرین

 .دانند نمی مم را بیامرز چون آنانقو !پروردگارا



 
 
 

 پایان در

 ج ھا تنھا تصاویری از اخلاق پیامبر یادآوری این نکته لازم است که این
جوانب  مورد دیگر ، دربینیم می آن است که حقیقت شخصیت ایشان را در

پاک  ،صداقت ،اخلاص ،حیا ،جمله وفاداری، امانتداری اخلاقی ایشان از
 فصاحت و... صحبت ، سیاستمداری، خوش رفتاری با ھمسایه ودامنی

ھدایت  ھا ھم به نوبه خود اثرات فراوانی در راھنمایی و کنیم که این نمی
  سعادت داشتند. کرامت و حقیقت و و قومش به سوی خیر

 .»إله إلا أنت أستغفرک وأتوب إليک سبحانک اللهم وبحمدک أشهد أن لا«
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